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       است و قشنگ  سیاه  رنگ بالت و  پرها

 وجود ندارد ی رنگ ،یاه از س زیباتر 

 
 ی      داشت یخوب  یو صدا یخواندمی  خوب  اگر

 پرندگان وجود نداشت  یناز تو در ب بهتر  

   خواست قارقار کندمی  زاغ 

 را نشان بدهد یش آواز و صدا تا

   از دهانش افتاد  یدهانش را باز کرد،خوراک وقتی 

 را برداشت  یو خوراک  پرید کوچک روباه
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